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  چكيده
طور مثال، بر اثر يك دهند. به ها عطا فرموده، از دست ميتعالي به آناي، برخي توانايي و نعمتهايي را كه خداوند باريها به علل عديدهانسان

  شود.دهد كه نهايتاً منجر به فوت وي ميي يك شخص كاركرد خود را از دست ميتصادف، كليه
  شده است.شده يا در حكم فوتافراد فوت خريد و فروش يا اهداي اعضاء حل مناسب براي مقابله با چنين معضلي،راه

الناس « اي مطرح نيست؛ اما خريد و فروش اعضا، موافقان و مخالفاني دارد. استنباط موافقان با استناد به آياتدر باب اهداي اعضا، مسئله
تواند دخل و بر آنست كه فرد بر جان خود تسلط دارد و در اعضاي خويش مي» لنبي اولي بالمومنين علي أنفسهما«و » مسلطون علي أموالهم

  تصرفّ نمايد.
جمله وصيت، توافق بين فرد معدوم و پذيرش وضعيتّ فوق در باب خريد و فروش اعضاي شخص محكوم به اعدام به رعايت يكسري شرايط من

  قرار دهد. مبايعهفرد محكوم به اعدام قادر خواهد بود اعضاي خويش را مورد  ،است كه در صورت احراز شرايط شاكي يا حاكم شرع منوط گشته
  كلمات كليدي

  خريد و فروش اعضا، محكوم به اعدام، پيوند اعضا، وصيت، سلب حيات، رضايت شخص



  

  مقدمه: -1
كند بيع حاوي ايجاب وقبولي است كه دلالت بر انتقال ملكيت مي

يكسري شرايط استوار است. برخي از اين شرايط مختص به و بر 
  .استمتعاملين و برخي ديگر مختص به مبيع 

  باشد.جمله شرايط  مختص مبيع ميماليت و منفعت عقلائي من
تواند مسئله ما در اين جستار آنست كه آيا اعضاي بدن انسان مي
نيز  ر؟به عنوان مبيع واقع شده و مورد معامله قرار گيرند يا خي

اين وضعيت درخصوص شخص محكوم به اعدام به چه سياقي 
  باشد؟مي

پاسخ قطعي به اين مسئله دشوار است. اما اگر اعضاي بدن انسان 
به عنوان مال تلقي شود، درصورتي كه ساير شرايط بيع جمع 

  باشد، شايد بتوان پاسخ مسئله فوق را مثبت دانست.
بدن انسان، به  ءقي اعضادر اين جستار ضمن  بررسي ماهيت حقو 

  پرداخته خواهد شد.قابلت انجام بيع بر روي آنها 

  مفاهيم: -2
از  ،هرچند بطور مختصر، براي درك موضوع، الزاميست تعاريفي
  عناوين و كليدواژه هاي مقاله ارائه شود.

كسي گرفتن و بهاي آن را دادن  زاخريد در لغت به معناي چيزي 
  ].1و2[باشدعمل فروختن مي معنايه و مقابل آن، فروش ب

ها، معناي اندامه به ترتيب در لغت ب نيزاعضا، محكوم و اعدام 
 ].3و4[ندگردانيدن آمده اكردن و نيستشده، و درويشدادهفرمان

كسي كه «قانون مجازات عمومي از محكوم به معناي 24در ماده 
  ت.آمده اس» حكم قطعي در باب آن صادر شده

أخص درجه مكافات است و در  ،ازات اسلاميدام در قانون مجاع
 ].9[گرددها قرار دارد و به طرق مختلفي اجرا ميرأس مجازات

از بين « مفهوم مرگ در علوم پزشكي و فقهي اينچنين آمده است:
ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي، حس و رفتن قطعي و برگشت

ا، مرگ هاي آمريكدر يكي از كميسيون ».هاي مغزيحركت سلول
مرگ عبارت است از اينكه جسم «اند: را اينچنين تعريف كرده

  ].7[»قدرت تنطيم و تدبير نفس را از دست بدهد

  ادلّه و مباني سلطه بر نفس:  -3

به » طون علي أموالهماس مسلّالنّ«در آيات و روايات از قاعده 
توان متذكر اين نكته شد كه مردم كرّات نام برده شده است. مي

توانند بر أموال خود هستند و هر نوع دخل و تصرفي  مي مسلط
و » ي أولي بالمومنين من أنفسهمالنب«آيات  ].8[داشته باشند

اين » وف بعبداالله رئ اس من يشتري نفسه إبتغاء مرضاه االله والنّ«
 شوند كه هيچ سلطه اي بالاتر از سلطه انسان برنكته را يادآور مي

داند و اصل را مر ثبوتي ميرا يك اخويش نيست و تسلط بر نفس 
  دهد.بر جواز تصرف قرار مي

كتاب «بيانات امام خميني (ره) در  ،ل مضمون آيات قبليمكمّ
فرمايند: انسان حق هرگونه دخل و تصرّف است. ايشان مي» بيع

اينكه منع شرعي و قانون داشته  در نفس خود را دارد مگر
  ].5[باشد

كند: ، اينگونه بيان مي365ده قانون مجازات اسلامي در ما
  ».تواند از حق قصاص گذشت يا مصالحه نمايدمجنيٌ عليه مي«

حق قصاص به اين معناست كه مجنيٌ عليه به دليل جنايتي كه بر 
تواند رافع او وارد گرديده، موجد حقي براي آن است و اين حق مي

 توان نتيجه گرفت فردي كه از حق قصاصضرر باشد. اينچنين مي
نمايد، در حكم دخل و تصرفّ در اعضاي بدن است و گذشت مي

  بصورت ضمني قاعده تسليط مورد تأييد واقع گرديده است.

  بيع و شرايط آن: -4
قانون مدني، بيع حاوي ايجاب و قبولي است  338براساس ماده 

  كه دلالت بر انتقال ملكيت در قبال عوض معلوم دارد.
انتقال ملكيت، حصول برخي همانگونه كه مسلّم است، براي 

  ست.الزاميشرايط 
جمله ؛ ماليت يا منفعت عقلائي داشته باشد. فقها منلواشرط 
فرمايند: در صدق عنوان بيع، االله خوئي(ره) در اين باره ميآيت

مال بودن از نظر دو طرف معامله كافي است و  در صورت لزوم 
ساس اين استدلال، بايد از نظر تمامي عقلا ماليت داشته باشد. بر ا

باشند و طرفين براي آنها ماليت و ارزش اعضا اين شرط را دارا مي
  فراواني قائل هستند.
برخي از فقها قائل بر ملك بايع باشد.  ،مبيع شرط دوم؛ آنست كه

صحت بيع اعضاي بدن هستند و استدلال آنها بر اين مبنا استوار 
الكيت اعتباري است كه اگرچه مالكيت انسان بر اعضا بصورت م

عقلائي نيست، اما به حكم ضرورت، اختيار آن به دست انسان 



است و براي درستي بيع، مهم اينست كه مبيع به دست بايع باشد 
  نه اينكه ضرورتاً مالك آن باشد.

آنست كه » لا بيع إلّا في الملك« براساس حديث نبوي ،نظر ديگر
باشد و بيع د نمياعضاي بدن انسان به معناي واقعي خود، ملك فر

اند. اما بنا بر نظر دسته اول از فقها، مراد از اين را نپذيرفتهها آن
لفظ ملك در اين حديث نبوي آنست كه أمر مبيع بدست بايع و 
تحت اختيار و سلطه وي باشد و اين نظر از لحاظ عقلي كاملتر 

  است.
 توسط بايع، چهارمين شرط لازم است.بر تسليم مبيع  توانايي 

منظور از تسليم مبيع ،انست كه به قانون مدني 367براساس ماده 
تصرف مشتري داده شود  به نحوي كه متمكن تصرفات و انتفاعات 
باشد وموكد اين نكته مي باشد،كه مشتري بدون وجود مانع بر ان 

اعضاي .  با استناد به اين شرط ،دوضع يد كند و از ان انتفاع گير
حياتي بدن، همانند قلب يا مغز، قابليت خريد و فروش را ندارند و 

وي را به خطر يا جان  ]6[انجامدها به مرگ بايع ميتسليم آن
- د و به رغم رضايت خود شخص، مصداق خودكشي مياندازمي

    .دانندباشد و همه فقها آن را حرام مي
ا عمل فروش اعضاي شخص محكوم به اعدام بو  اما خريد

تواند ت حرمت خودكشي ميعلّ و خودكشي كاملاً  متفاوت است
اما  لّ بر نااميد شدن از رحمت حق است؛اين باشد كه اين عمل دا

، از آن جهت ءِ شخص محكوم به اعدامدر باب خريد و فروش اعضا
اي در اين خصوص گردد و ارادهكه فرد به حكم قانون اعدام مي

اين عمل نيست؛ ضمن اينكه از اين د، لذا حرمتي متوجّه ندار
  ].10[گرددطريق، هدف اعدام نيز محقّق مي

  فقهي: مباني -5
بندي در باب خريد و نيازمند به تقسيم ،تبيين نقطه نظرات فقها

باشد كه به فروش بعد از اجراي حكم و قبل از اجراي حكم مي
  هر دو مورد تحليل قرار خواهند گرفت. ،ترتيب
م تقليد، خريد و فروش اعضاي ي مراجع معظّمطابق فتوا .1-5
در قالب وصيت و در  ،براي جراحي و پيوند به اشخاص ،بدن

- صورت متوقف بودن حفظ جان مسلماني بر پيوند عضو، جائز مي

  مانع نيست. ،باشد و محكوميت به قصاص
تواند بر اين مبنا استوار باشد كه هر شخصي استدلال حضرات مي

حاوي رضايت فرد و  ،ر است و وصيتاز حق وصيت برخوردا

باشد و هدف فرد مسلّما از موجب حليتّ جان و مال مسلمان مي
- وصيت كردن، انتقال اختيارات قبل از مرگ به بعد از مرگ مي

  باشد.
ت منوط به رضايت ولي مي ،برهمين اساس، عمل كردن به وصيت
  نيست؛ زيرا اصل بر عدم ولايت است.

حفظ  بر ي علاوه بر وصيت و متوقف بودناقدام به چنين عمل نيز،
حادث شدن ( جان مسلمان، امكان داشتن از نظر علم پزشكي

  مرگ در نتيجه اجراي حكم نه در نتيجه اهداي عضو) شرط است.
باشد كه وجوه نكته ديگر كه امكان طرح آن وجود دارد اين مي

االله العظمي سيد حاصل از خريد و فروش بر اساس نظر آيت
ريم موسوي اردبيلي، جزء تركه محسوب نشده و وراث، عبدالك

موصي، راه مصرفي را تعيين  حقي در آن ندارند و اگر شخص
كرده، بايد به همان راه عمل شود. اما در صورت عدم تعيين، 

تر است كه با رضايت و اطلاع وراث در مصارف خود ميت، پسنديده
  مصرف شود.

بين اعدامي كه برگرفته از اما قبل از اجراي احكام، بايد  .2-5
  تفكيك قائل شد. ،گيردقصاص يا غيرقصاص صورت مي

آيات عظام مكارم شيرازي و نوري همداني خريد و فروش اعضاء 
االله شبيري دانند. آيتفرد اعدامي را در هر دو حالت جائز نمي

كند تا با در نظر زنجاني، اجازه اين امر را به حاكم شرع واگذار مي
لحت جامعه و اولياي دم و مصلحت خانواده وي، از اين گرفتن مص

  راه مبادرت به اعدام نمايد.
در  فرمايند؛دبيلي وصافي گلپايگاني ميآيات عظام موسوي ار

گيرد، با توافق شخص فرضي كه اعدام براي قصاص انجام مي
شاكي و فرد اعدامي مانعي ندارد و در غير اينصورت به هيچ وجه 

ا در فرضي كه اعدام براي غير قصاص انجام خواهد امكان ندارد. ام
گرفت، درصورتي كه نحوه خاصي براي اعدام در شرع تعيين نشده 
باشد و بين فرد اعدامي و حاكم شرع توافق صورت گيرد مانعي 
وجود ندارد و بدون رضايت شخص محكمه حق چنين كاري را 

  ].11[ردندا

  قانوني: مباني -6
 293امه اجراي احكام موضوع ماده آيين ن 14مقنن در ماده 

-بيان مي 1382شهريور  27قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

-كند:اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق



آويز يا شليك اسلحه آتشين يا اتصال الكتريسيته و يا به هر نحو 
  ديگري، به تشخيص قاضي صادركننده رأي انجام گيرد.

توان استفاده كرد كه آنچه موضوعيت دارد، مياز قيد آخرماده 
سلب حيات است و روش آن مهم نيست و در صورت امكان سلب 

  ].12[ت و اعدام در اتاق عمل صورت گيردحيا

  نتيجه -7
در جستار حاضر، خريد و فروش اعضاء شخص محكوم به اعدام از 

كه نتيجتاً گروهي  ،لحاظ فقهي و قانوني مورد بررسي واقع گرديد
خريد و فروش اعضا پس از اجراي حكم را درصورتي كه  ،از فقها

فرد رضايت خويش را در قالب وصيت اعلام كرده باشد پذيرفته 
بودند و گروهي ديگر براي فرض قبل از اجراي حكم بين اعدام 
ناشي از قصاص وغير قصاص ملزم به تفكيك شده بودند و به 

اص ، اگر توافقي بين فرمايش ايشان، در حالت اعدام ناشي از قص
شاكي و فرد معدوم صورت گيرد، مانعي ندارد؛ اما حالت ديگر، به 
توافق شخص معدوم، حاكم شرع و عدم تعيين نوع اعدام در شرع 

  منوط شده است.
به «آيين نامه اجراي احكام با استفاده از قيد  14مقننّ ما در ماده 

رق آن را بخشد و طبه سلب حيات موضوعيت مي» هر نحو ديگر
توان با اعدام شخص مدنظر قرار نداده است. اين است كه مي

محكوم، حين عمل جراحي، هم به هدف سلب حيات و هم عمل 
  مبايعه عضو نائل گشت.

البته مباحثي در زمينه حقوق خصوصي همانند بيع و وصيت 
باشد در پژوهش ديگري مدنظر قرار مطرح است كه مناسب مي

مقال فضائي براي تحليل موسع نسبت به اين داده شود كه در اين 
  مباحث وجود نداشت.
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